
  ي انجمن ايراني تاريخ هنام مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  61ـ 80، صص 1398 زمستان، ودوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  نبي چيستي فرهنگ و الزامات بازسازي آن از منظر مالك بن
 

  3 مسعود صادقي2بيكي،  محمدعلي كاظم1سعيد سالاري،
  

  چكيده
ست كه به سبب دربرگرفتن     مفهوم فرهنگ و بازسازي فرهنگي از مفاهيم بنياديني ا        

هاي تاريخي و اجتماعي نيازمنـد بحـث و    ي متنوعي از موضوعات و حوزه      گستره
از سـوي ديگـر، بررسـي و شـناخت نگـاه            . هاي مختلفي اسـت     واگشايي از جنبه  

 بـه ايـن مقولـه فـارغ از     –ويژه تمدن اسـلامي    به–ي تاريخ تمدن   متفكران حوزه 
كند به دركـي از       مان مي   سازي، همچنين ياري  آشكارساختن جوانبي از موضوع باز    

ي پيش رو نيز در پي آن است تا           مقاله. نگري اين متفكران دست يابيم      نوع فرهنگ 
ي  نظر مسلمان در حوزه نبي، متفكر و صاحب     با بررسي و كنكاش در آثار مالك بن       

دو هاي اثـر حاضـر ذيـل          يافته. تحليل تمدن، اين مقولات را از منظر او تبيين كند         
نبـي، و     درك جايگاه و چيستي فرهنـگ از نگـاه بـن          : اند  محور اصلي جاي گرفته   

  . معرفي و تحليل الزامات بازسازي فرهنگي از منظر او
نبي، هويت تمدني، گرايش فرهنگي،        بازسازي فرهنگي، مالك بن    :هاي كليدي   واژه

  راهبرد فرهنگي
 

                                                 
  .(ssalari@ut.ac.ir)، )ي مسئول نويسنده(و تمدن ملل اسلامي، دانشگاه تهران  دكتراي تاريخ .1
  .)mabeyki@ut.ac.ir( دانشيار تاريخ و تمدن ملل اسلامي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، .2
  (masoudsadeghi@ut.ac.ir)استاديار، دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران،  .3

  10/09/1399:   تاريخ تأييد 01/04/1399: تاريخ دريافت
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  مقدمه و بيان مسئله
. شود  ي انساني تعريف و شناسايي مي        با انسان و جامعه    اي است كه در نسبت      فرهنگ مقوله 

رو كـه     ي شناخت و شناسايي انسان و تـاريخ زيـست و حيـات او، از آن                 درواقع، در مقوله  
طـور   طـور كلـي و فرهنـگ بـه     انسان يك حيوان فرهنگي است، نياز به درك فرهنـگ بـه      

رهنـگ چيـست و چـه     طور كلي، اين مهم اسـت كـه ف          مراد از فرهنگ به   . اختصاصي داريم 
شناسي مفاهيم و     التفات به اين امر اصل آغازين در معرفت       . چيزي بايد فرهنگ دانسته شود    
به سخن ديگر، آنگاه كه به قصد كسب معرفت بـه سـراغ             . از آن جمله مفهوم فرهنگ است     

رويم، بايد بدانيم كه چارچوب شناخت و تحليـل ابعـاد    تاريخ انسان و جامعه و حياتش مي     
طور اختصاصي نيز اين است كه فرهنگ متنوع اسـت و             مراد از فرهنگ به   .  چيست فرهنگي

هـاي مختلفـي از فرهنـگ     هاي بشري، گونـه  تر تمدن طور دقيق به تعدد جوامع انساني، و به   
از ايـن جهـت درك انديـشه و كـنش يـك جامعـه وابـسته بـه شناسـايي آن                 . وجود دارد 

  .هاي اختصاصي فرهنگي است ويژگي
گيرد تمـدن     ترين مقولاتي كه در نسبت با فرهنگ مورد ارزيابي قرار مي            اسييكي از اس  

اين نسبت به سبب پيوندي است كه ميان اين دو و فاعل تمدني، يعني انـسان وجـود                  . است
ي تمدن رشـد و افـول و حركـت آن را در گـرو فرهنـگ                   بسياري از متفكرين حوزه   . دارد

 اينكه يك تمدن چه بـود و نمـودي دارد، پابـست             به بيان ديگر،  . كنند  انساني آن عنوان مي   
بـر همـين مـسير، انديـشگراني كـه بـه            . فرهنگي است كه آن تمدن از آن تغذيه كرده است         

اند، توجه ويژه و اصلي خـود را بـر واكـاوي و درك و تحليـل                   هاي تمدني پرداخته    چالش
 كه اگر تمدني دوران   آيد اين است    اي كه از اين سخن حاصل مي        نتيجه. اند  ها گذارده   فرهنگ

شكوه و نزولي داشته، براي درك علل اين شكوه و نزول، بـازخواني وضـعيت فرهنـگ در                  
در اين راستا، . تواند راهنماي درك مسائل وابسته به آن باشد هاي مذكور آن تمدن، مي   دوره

اي براي بهبود و اصلاح وضعيت جوامع تمدني و پـرداختن بـه چنـين امـري                  آنگاه كه اراده  
دهد، موضوعي ديگر تحت عنوان بازسازي فرهنگـي و درك الزامـات آن               خود را نشان مي   

اي را در آثار خود محل توجه قرار  يكي از متفكرين مسلمان كه چنين مقوله. شود مطرح مي
نبي، متفكر الجزايـري      داده و تلاش كرده تا راه و مسيري براي آن مشخص سازد، مالك بن             
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  .است) 1973-1905(قرن بيستم 
نبي را در پي درك فرهنگ و تلاش براي اصلاح، و به سخن ديگـر، بازسـازي                   آنچه بن 

مالك در پـي  . ي شناخت و بازسازي تمدن داشت  اي بود كه وي در زمينه       آن كشاند دغدغه  
ها بايد عوامل مؤثر بـر        مطالعات خود دريافت كه براي تحليل و تغيير عوامل مؤثر بر تمدن           

هـاي    تار انسان را شناسايي كرد و با قراردادن آنهـا در قالـب فرمـول              ادراك، تمايلات و رف   
معيني، نحوه و جهت تغيير آنها را مشخص ساخت تا بدين شكل تمدن بر مسير صحيح قرار  

  . گيرد و رشد كند
ي   رو و با توجه به اهميتي كه موضوع فرهنـگ و بازسـازي فرهنگـي در زمينـه                   از اين 

از منظر شناختي و چه كاربستي دارد، لازم است تا نگـاه و             مطالعات تاريخي و تمدني، چه      
تواند افق ديـدي تـازه    تبيين اين كار مي. ي مالك در اين زمينه معرفي و تحليل شود  انديشه

عنـوان    نبـي بـه     ي مركزي بحث و چه در درك ذهنيت و فكر مالك بن             به فهم، چه در مقوله    
ي   پيشبرد اين بحث در ذيـل مـسئله       . يدي فارسي زبان واگشا     متفكري مسلمان براي جامعه   

ي فرهنگ و الزامات بازسازي فرهنگـي، و   نبي به مقوله اصلي آن، يعني درك نگاه مالك بن     
ي فرهنگ تعريـف كـرده    نبي در آثار خود در حوزه       متناسب با وزن موضوعاتي است كه بن      

نـشيني بـا     بر اين اساس درك چيستي و جايگاه فرهنگ و بازسازي فرهنگي، در هم            . است
ي تمدني مورد واكاوي قرار گرفت و سپس وجـوه ايـن بازسـازي،                موضوع تمدن و جامعه   

ي   بر پايـه  . شد بيرون كشيد، استخراج و تحليل شد        نبي مي   گونه كه از دل آثار و آراي بن         آن
  :هاي اصلي اين پژوهش از اين قرارند مطالب فوق، پرسش

   جامعه قائل است؟اي ميان فرهنگ و  نبي به چه رابطه مالك بن
  هايي است؟ تعريف مدنظر او از فرهنگ داراي چه ويژگي

نبي چه مـواردي را در بـر          هاي بازسازي فرهنگي از منظر مالك بن        الزامات و ضرورت  
  گيرد؟ مي
  

  ي پژوهش پيشينه
گـذاري اصـلي      ي فرهنگ، هـدف     نبي درباره   ي تعريف و نگاه مالك بن       اين پژوهش با ارائه   
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. ي بازسازي فرهنگي گذارده اسـت       شده  اختن مخاطب به ابعاد كمترملاحظه    س  خود را متوجه  
هـاي    در بررسـي  . چرخـد   ي فرهنگ حـول بازسـازي مـي         ي آن نيز درباره     رو مسئله   از اين 
عنوان يك پژوهش مستقل يافـت   هاي آن به    ي بازسازي و پرسش     گرفته، خود مقوله    صورت

ايي صورت گرفته كه طبيعتاً مكمل نظري يـا         نبي كاره   ي فرهنگ از منظر بن      نشد، اما درباره  
 المـسألة «اي با عنـوان       فهيم رملي و خوله بوناب در مقاله      . مصداقي بخشي از اين اثر است     

موضوع فرهنـگ را در     ) 2018(» نبي بن  مالك نظرية في الحضارة بعث في و دورها  الثقافية
. اند  بي مورد بررسي قرار داده    ن  ي بن   عنوان يك برنامه در انديشه      نسبت با تمدن و همچنين به     

« ي    دكتر فاطمه بور  در مقاله     . پردازد  اين مقاله به صورت تحليلي به بازسازي فرهنگي نمي        
هاي   به تبيين بيماري  ) 2017(» نبي  الامراض الثقافيه في العالم الاسلامي من منظور مالك بن        

گونـه كـه    آن. مارده اسـت نبي همت گ جامانده از عصر مابعد موحدين از نگاه بن    فرهنگي به 
هاي فرهنگـي، بـه تبيـين         گرفتن وجود بيماري    خواهيم ديد، در اين اثر ما فارغ از مفروض        

اشـكاليه  «ي    دكتر سليمان ملوكي  در مقالـه      . ايم  ي ايجابي با آن نيز پرداخته       سلبي و مواجهه  
دادن بـه     زيتبا مرك ) 2016(» نبي، نموذج انسان    التخلف الثقافي و الاجتماعي عند مالك بن      

گرفتن كشور الجزاير، به بررسـي        ي فرهنگي، و با نمونه      ماندگي و فقدان توسعه     ي عقب   مقوله
 عنـد  الثقافـة  مفهـوم  تبـسيط «ي    دكتر حوريه بكوش در مقالـه     . اين آسيب اقدام كرده است    

وجـه اصـلي كـارش را بـر         ) 2016(» و عناصـرها   الثقافـة  مفهوم في دراسة نبي، بن  مالك
مـا  . نبي از فرهنگ نسبت به تعاريف ديگر قرار داده است           مايز تعريف مدنظر بن   شناساندن ت 

دكتـر  . پـردازيم   نبي مـي    طور مبسوطي به تحليل  بررسي تعريف بن         در بخش اول اين اثر به     
 الحـضاري  البناء عملية في أساس كبعد الثقافي التوجيه«اي با عنوان      موسي لحرش در مقاله   

گونه كه از عنـوان آن مـشخص          ، همان )2006(» نبي بن  مالك رمنظو من الإسلامي للمجتمع
كوشـد از منظـر تربيتـي بـه عناصـر             پردازد و مـي     دهي فرهنگي مي    است، به موضوع جهت   

در كنـار ايـن آثـار،       . كند  اي نمي   هاي بازسازي اشاره    فرهنگي بنگرد، هرچند به ديگر حوزه     
) 1396(» در بستر اصـلاح فرهنگـي  تمدن نوين اسلامي  «ي    حميد فاضل قانع  نيز در مقاله      

او در  . نبي بپـردازد    به دستاوردهاي مالك بن   » اصلاح فرهنگي «ي     است ذيل مقوله    كوشيده
نـشيني بـا ديگـر        طور اختصاصي، بلكه در هم      نبي نه به    هاي فرهنگي بن    اين پژوهش به ايده   
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و هويت ديني   ي روابط اجتماعي، استعمارپذيري       آراي اجتماعي و تمدني او، ازجمله شبكه      
  . اشاره كرده است

تر خود درباب     اي كه ارائه شد، اين مقاله فارغ از نظام موضوعات جامع            ي پيشينه   بر پايه 
برخلاف مقـالات   . نبي، دو تفاوت اصلي ديگر هم با آثار ذكر شده دارد            فرهنگ از منظر بن   

ت آن با جامعه    ي فرهنگ و نسب     نبي به اهميت مقوله     ي وصول بن    فوق، در اين پژوهش نحوه    
ي ديگـر ايـن اسـت كـه ايـن مقالـه موضـوعات                 تفاوت برجسته . نيز شرح داده شده است    

قرار داده و به تـشريح و تبيـين نـسبت و         » بازسازي تمدني «نبي را در فرايند       موردبحث بن 
  .كاركرد آنها پرداخته است

  

  رويكرد تفسيري پژوهش
ر تبيينـي بـراي تحليـل و پـژوهش          ي تفـسي    عنوان يك كاوش نظري از شـيوه        اثر حاضر به  

شود  هاي نويسنده تكيه دارد، تلاش مي در اين شيوه كه بر آثار و نگاشته. استفاده كرده است
هاي انديشگرِ هدف بر مبنـاي مـسئله اصـلي پـژوهش،              پس از استخراج نظريات و ديدگاه     
تبيـين  . ودهـاي اصـلي اثـر ارائـه ش ـ     ها در ذيل پرسش واگشايي و تبييني نو از اين ديدگاه      

ي تبيينـي     زماني كه از شـيوه    . برخلاف توصيف تنها به دنبال نقل نظريات يك متفكر نيست         
بريم، تلاش خواهيم كرد تا با گذر از پاسخ به چيستي ديدگاه متفكـران، بـه كـشف                    بهره مي 
در ). Bailey, 1994, 40(هاي برآمـده از فهـم آن ديـدگاه بپـردازيم      ها و چرايي چگونگي
ي بر آن است تا با نظمي نو زوايايي ديگر از يك نظريه يا انديشه تشريح شود، تا                  تبيين، سع 

مزيت بزرگ تفسير تبييني اين اسـت كـه         . به رشد و تحول آن انديشه و نظريه ياري رساند         
فارغ از ايـن،    . شود  ي موردبحث سنجيده مي     ها بر مبناي انديشه     روابط ميان عناصر و پديده    

ي   د حصار زماني را بشكنيم كه انديـشه ممكـن اسـت حـسب دوره              كن  تبيين به ما كمك مي    
  . پيدايشش در آن اسير شود

  

  ي فرهنگ نبي به مقوله ي نظري در ورود بن ملاحظه
نبي از طريـق      تصويري كه نظريات بن   . نگرد  شناسانه به فرهنگ مي     نبي با رهيافتي آسيب     بن

ي   د بـه دنبـال واگـشايي ريـشه        شناسي خو   دهند اين است كه او در آسيب        آثارش به ما مي   
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اي كه او در آثار خود نـسبت     همچنين سنخ مصاديق انتقادي   . ها و جوامع است     چالش تمدن 
دهد، تا حدي ناشـي از ايـن مـسئله     ها نشان مي به ديگر متفكران در تحليل جوامع و انسان  

يخي و  هاي يك جامعه را در فضايي جدا از كليـت تـار             است كه بسياري از آنها ناكارآمدي     
طـور خـرد و       ي او نبايد مشكلات و مسائل جوامع را به          به گفته . كنند  انساني آن بررسي مي   

انـد   منقطع مورد بررسي قرار داد و آنها را جدا از كليتي كه در آن شكل گرفته و پديد آمـده      
گيرد بايد مطـابق      نبي انجام مي    هاي بن   رو خوانش و تحليلي كه نسبت به ديدگاه         از اين . ديد
نبـي بـراي      همچنين بايد دانست كـه بـن      . مند و متصل به بافت اجتماعي باشد        رض، تاريخ ف

هاي خود سطحي تحليلي در نظر گرفته كـه همـان تمـدن اسـت                 كاوي  كاوي و انسان    جامعه
هـا و تحـولات بايـد در ظـرف            ي تحركات، آسيب    بنابراين ريشه ). 67الف،  2000نبي،    بن(

آيد و حركت     ا توجه به آنكه جامعه در بستر تمدن پديد مي         از اين نگاه، ب   . تمدن قرائت شود  
ي آن در مشكلي تمـدني اسـت و اگـر در              كند، اگر مشكلي در جامعه وجود دارد ريشه         مي

  . شود تمدن انحرافي پيدا شود، ناكارآمدي در بخشي از جامعه ظاهر مي
سـازد و بـا    مـي اي ميان انسان و تمدن برقـرار   نبي معادله  موضوع ديگر اين است كه بن     

. كنـد   ي تمدني، فاعليت انسان را در مركزيت اين معادله برجسته مـي             درنظرگرفتن يك ايده  
شـود،    تبع آنها تاريخ و جامعه برقـرار مـي          اي كه ميان انسان و تمدن و به         بدين شكل، رابطه  

را در  از اينجا به بعد بايد تغييرات جامعه و تمدن          . برد  شناسي مدنظر او را به پيش مي        آسيب
ها و جوامع و تاريخي را كـه          به همين ترتيب، وجه تفاوت تمدن     . نسبت با انسان كاوش كرد    

نبـي بـراي    سان تحليل آثار بن بدين. ها جست اند بايد در تفاوت انسان براي خود شكل داده 
گون ناشي    ها در جوامع گونه     ها بايد ذيل اين پرسش قرار گيرد كه تفاوت انسان           درك آسيب 
  ؟از چيست

  
  آن تمدني جايگاه و فرهنگ بازتعريف -1

  ها اي در درك تفاوت اجتماعي انسان مقدمه
هاي جوامـع مختلـف را نخـست از      نبي مشهود است، وي تفاوت انسان       چنان كه در آثار بن    

  :كند وجوه ذيل پيگيري مي
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  )فارغ از بعد اجتماعي(فرد  به عنوان يك موجود با ماهيت منحصر انسان به -
  نوان موجودي اجتماعيع انسان به -

هـا از دو      ها، و در خوانشي بر اساس تمايز ماده و معنا، تفاوت انـسان              به تبع اين تفاوت   
  :شود منظر ذيل نگريسته مي

  از منظر بدن و فيزيك -
  از منظر فكري و پيوست رفتاري -

هاي جوامع مختلف از نظر بدني يا فيزيكي داراي تمايزاتي ولـو        مشخص است كه انسان   
... هـا و      بندي، شكل صورت، رنگ، فـرم چـشم         تمايزاتي كه در ساختار استخوان    . دان  اندك

هـاي   هاي داراي ويژگـي  تاريخ آدميان و گذر زمان نشان داده است كه انسان         . شود  ديده مي 
هاي مشابهي قرار گيرند و عمـل يكـساني           بدني و ظاهري متفاوت ممكن است در موقعيت       

هاي اندك در جسمشان،  ها از منظر شغلي با وجود تفاوت نبراي مثال، اين انسا   . انجام دهند 
هـا    همچنين اين انسان  . اند  شده و درك يكساني از مسائل ارائه داده       ... پزشك، رياضيدان و    

با وجود تفاوت بدني، آنگاه كه در موقعيت پذيرش امـور فرافيزيكـي و فلـسفي نيـز قـرار                    
درواقـع ايـن   . دهنـد   گوني ارائـه مـي    هاي هم   گيرند، در صورت پذيرش يك باور، پاسخ        مي

  . هاي عظيم تمدني و اجتماعي باشد تواند عاملي براي تفاوت هاي بدني نمي تفاوت
شـان مـورد      طور انفرادي و مستقل از جامعه       ها به   مورد ديگري كه بايد در بررسي انسان      

ي    نحوه براي بررسي در اين زمينه بايد     . هاست  توجه قرار گيرد وجه فكري و رفتاري انسان       
انديشيدن و رفتار افراد جوامع مختلف نسبت به مسائل مختلف زيستي مورد سنجش قـرار               

  :آيد در اينجا نيز دو منظر مختلف پيش مي. گيرد
  ي ديگر تمايز كيفي افكار و رفتار فردي در يك جامعه نسبت به فردي در جامعه -
  ي ديگر تمايز كيفي افكار و رفتار برآيند كليت جامعه نسبت به جامعه -

شدن، شهرسازي، تعامل با ديگـر        اگر وقايع مختلفي مانند بلاياي طبيعي، جنگ، صنعتي       
هايي عام از يك جامعه تعيين كنيم و براي رسـيدن بـه تمـايز                 عنوان پرسش   را به ... ملل و   

ها را خردتر سازيم، چنان كـه تـاريخ و            انفرادي افراد آن جامعه با جوامع ديگر اين پرسش        
. شـود   هاي يكساني از منظر كيفي و يا نوعي دريافـت نمـي             دهد، پاسخ   نشان مي اخبار ملل   
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كنيم كه ايـن دو       براي نمونه، اگر كيفيت كار دو مدير از دو جامعه ارزيابي شود، مشاهده مي             
ايـن حتـي   . مدير كيفيت انديشيدن و رفتارشان در مواجهه با پرسشي يكسان، همانند نيست          

البتـه ايـن امـر      . رويـت اسـت     شود نيز قابـل     مسئله صرف مي  در ميزان زماني كه براي يك       
توان در هر جامعه نهايتاً افرادي را ديد كه كيفيت فكـر و عملـشان        يعني مي . عموميت ندارد 

اي از نوابـغ در جوامـع         تـوان طبقـه     نسبت مسائل زيستي مشابه هم باشد، يا اين كـه مـي             به
رو، بايد به سراغ منظري ديگر رفت و آن           ناز اي . مختلف را ديد كه سطح كيفي بالايي دارند       

ي دو جامعه ما را  آيا از نظر برآيندي و نسبت جمعيتي، مقايسه. را نيز مورد بررسي قرار داد
. شـود   رساند؟ همينجاست كه تمايزي بزرگ ميان دو جامعه آشكار مي           به پاسخ مشابهي مي   

شود كه در يك جامعه مجموع        كنيم ديده مي    درواقع آنگاه كه مقياس اجتماعي را بررسي مي       
تر است و ايـن موضـوع در          ي ديگر بالاتر يا پايين      و ميانگين كيفيت فكر و رفتار از جامعه       

ي اساسـي را   اين مهم ايـن نكتـه  . ي برخي جوامع با يكديگر بسيار بيشتر نمود دارد         مقايسه
نچنـان ملمـوس    ي ديگـر آ     كند كه شايد تمايز انفرادي افراد يك جامعه با جامعـه            هويدا مي 

در اينجـا   . شان بسيار متفاوت باشد     نباشد، اما تمايز اجتماعي و تفاوت افراد در بستر جامعه         
ي مختلف، چـه      بودن هردو فرد از دو جامعه       بودن و يكسان    توان گفت كه با وجود انسان       مي

درواقـع  . از منظر توانايي بدني و چه توانايي فكري، شخصيت اجتماعي آنهـا تفـاوت دارد              
شود، بعد اجتمـاعي      ي جوامع گوناگون مي     هاي مختلف در مقايسه     ي انسان   نچه وجه مميزه  آ

اين يعني براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كه چرا برخي جوامع كارايي بـالاتري               . آنهاست
دارند و برخي نه، يا برخي جوامع قادر به حل مسائل خود هستند و برخي ناتواننـد، نبايـد                   

بـه سـخن    . ي فردي افراد رفت، بلكه بايد بعد اجتماعي را بررسي كرد           به سراغ بعد و جنبه    
بنا به اين ادعـا،     . سازد  سازد، بلكه جامعه فرد و شخصيت او را مي          ديگر، فرد جامعه را نمي    

بازده و يا ناتوان در جوامعي با بازدهي بالا مستقر شوند و  اگر افراد ديگري نيز از جوامع كم
رو كه جامعه سازنده است، آنها نيز تغيير كـرده و سـطح كـارايي و                 آنجا زندگي كنند، از آن    

توان   همچنين، برعكس اين گزاره نيز صادق است و مي        . رود  شان بالا مي    اثربخشي اجتماعي 
گفت كه اگر افراد متعلق به جوامع قدرتمند در جوامعي ضعيف مستقر شوند، به آنها شباهت                

  . آيد يين ميكنند و كيفيت عمل و فكرشان پا پيدا مي
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  فرهنگ و تمايزبخشي ميان جوامع
اي بـا كـارايي و        در جامعـه  : آورد  بر اساس آنچه تاكنون گفته شد پرسشي مبنايي سر برمي         

تر و كاراتر براي كليت جامعه        موفقيت بالاتر چه عامل يا ركني سبب ساخت شخصيتي قوي         
وت فكـر و رفتـار اعـضا        شود؟ به بيان ديگر، آن عامل تمايزآفرين جوامع كه سبب تفـا             مي
نبـي را بـه    هاي اساسي است كه ذهن مالك بن        شود چيست؟ اين پرسش يكي از پرسش        مي

چنان كـه روشـن     . شود  ها رهنمون مي    ي جوامع و انسان     ترين عامل تغييردهنده    درك بزرگ 
 ـ . توان آن را دفعتاً ديد      رويت نيست و نمي     اي بسيط و فوراً قابل      است، اين عامل پديده    ا اما ب

توان تمايز رفتـار و افكـار و گفتـار اهـالي جوامـع                براي مثال، مي  . درك است   همه قابل   اين
اي از عوامـل،      مختلف را ديد و با قضاوت دريافت كه جوامع مختلـف، متـأثر از مجموعـه               

اينكه ايـن مجموعـه     . ها دارند   هاي گوناگوني نسبت به موضوعات و مسائل و پديده          نگرش
توان درك كرد، به اين معناست كـه ايـن     د اما حضور و تأثيرش را مي      توان دي   عوامل را نمي  

نبـي پـيش    پرسشي كه در اين وهله بـراي بـن  . اي معنايي تعلق دارند    عوامل به نظام و طبقه    
ها تعلق دارد     ي عوامل معنايي به نظام دانش و دانستني         آيد اين است كه آيا اين مجموعه        مي

نبي اين گزاره را براي او ثابـت          ي تاريخي و جهاني بن    ها  يا چيزي غير از آن است؟ بررسي      
شود،  ناميده مي) Cultureثقافه، (ي عوامل معنايي كه اصطلاحاً فرهنگ  كرد كه اين مجموعه  

شاهد اين مدعا انتقال دانش به جوامع ديگر و يـا           . اساساً از جنس دانش و اطلاعات نيست      
تاً چنين انتقال دانشي بايد جوامع مقصد     قاعد. تأسيس نهادهاي دانشي در جوامع ديگر است      

ي تاريخي جـز      كرد؛ اما نتيجه    را از حيث كارايي و توانمندي شبيه به جوامع مبداء دانش مي           
هاي بيـشتري در درك ايـن نظـام معنـايي كـه اصـطلاحاً        نبي به كاوش    بنابراين بن . اين بود 

وطن بهتر با هم تعامـل        همي او چوپان و پزشكي        به گفته . شود، دست زد    فرهنگ ناميده مي  
فهمند ولي متعلق به يك سرزمين نيـستند و در دو             كنند تا دو پزشكي كه زبان هم را مي          مي

گونه مـصاديق     درواقع اين ). 52ب،  2000نبي،    بن(اند    ي معنايي متفاوت زندگي كرده      گستره
ري كـه   مثال مهم ديگ  . توانند روشن سازند كه فرهنگ از جنس اطلاعات و دانش نيست            مي
بودن فرهنگ    ي دانشي   كند نيز گواهي است بر اين كه گزاره         نبي مدام در آثارش تكرار مي       بن

  . ها با واقعيت ميداني فاصله دارد فرسنگ
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كند  نبي با اشاره به شكوفايي آلمان پس از جنگ جهاني دوم، اين پرسش را طرح مي بن
پس از جنگ جهاني دوم، گـام   شده مثل آلمان بلافاصله       كه چگونه كشوري با خاك يكسان     

گذارد كه طي ده سال آن كشور را دوباره به قدرتي صنعتي و اجتماعي بـدل                  در مسيري مي  
اي  شد كه مقايسه ي فرهنگ از خلال اين نمونه وقتي روشن مي كند؟ پاسخ و درك مسئله مي

كـه ايـن   كنـد   زند و اشـاره مـي       نبي اندونزي را مثال مي      براي همين بن  . تطبيقي شكل بگيرد  
اما چرا با وجـود  . گراي آلماني بهره برد كشور براي تحول از دكتر شاخت، اقتصاددان تحول      

منـد بـود، انتقـال        تري بهـره    اين كه اندونزي مشكلات آلمان را نداشت و از جغرافياي غني          
ايـن  . دانش به اين كشور سبب تحولي مشابه آنچه طي ده سال در آلمان شاهد بوديم نـشد                

رسيد ايـن فهـم را در او شـكل داد كـه               نبي مي   هاي ديگري كه به ذهن بن        مثال ها و   بررسي
ي نفـوذ و تـأثيري        ها باشد و بايد چنان حوزه       فرهنگ بايد چيزي فراتر از معلومات و داده       

نبـي،   بـن (داشته باشد كه بتواند افكار و رفتار جامعه را براي وصول به اهداف جهـت دهـد      
ي تعريـف دقيقـي از آن نخـستين            درست از فرهنگ و ارائه     بنابراين فهم ). 52-53،  2005
  .  شد نبي در تلاش براي بازسازي فرهنگي متوجه آن  است كه بن گامي

  
  هاي اصلي فرهنگ ويژگي

فرهنـگ امـري    . ي زمان اسـت     تصور براي فرهنگ، پيوند آن با مقوله        نخستين ويژگي قابل  
همچنـين شخـصي نيـز كـه بـه          . ان است است كه ظهور و بروز و مؤثرافتادن آن نيازمند زم         

كند، نيازمند زمان است تـا پـذيراي       اي ديگر با مختصات فرهنگي ديگر مهاجرت مي         جامعه
كنـد كـه در       اي بـدل مـي      پيوندي فرهنـگ بـا زمـان آن را بـه پديـده              هم. آن فرهنگ شود  

ي   شتههاي گذ   فرهنگ از تاريخ اثرپذير است، يعني نسل      . تأثيرگذاري متقابل با تاريخ است    
به سخن ديگر، هـر نـسل بـا     . اند  آفرين  دهي به فرهنگ آن جامعه نقش       يك جامعه در شكل   

دريافت يك فرهنگ و ايجاد اندك تغييراتي در آن كه ميزانش متناسب با ميزان التفات آنان                
از » انـدك «اسـتفاده از لفـظ      . سـپارند   به اجزاي آن فرهنگ است، آن را به نسل بعـد مـي            

كند  كند، زيرا فرهنگ در اكثريت جامعه رسوخ مي        باره تغيير نمي    يك   به روست كه فرهنگ    آن
و تغيير آن مستلزم تغيير در نظام معنايي آن اكثريت است، كه خود امري است كند و بـسيار               
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ي رفتـار   ي ديگر فرهنگ اين است كه تغييردهنده خصيصه). Ogburn, 1922, 179(بر  زمان
ايـن بـدان معناسـت كـه فرهنـگ وابـسته بـه              . رگذار است است و بر آنها اث      و افكار آدمي    

دهـي بـه شخـصيت        هاي رفتاري و نگرشي است كه توانايي شـكل          اخلاقيات و نظام ارزش   
اي جامعه    ي آن بر جامعه است و به گونه         ويژگي ديگر فرهنگ سلطه   . افراد و جامعه را دارد    

ي قرارگـرفتن در   واسطه ه و به  طور ناخودآگا   گيرد كه شخص نه آگاهانه، بلكه به        را در بر مي   
نبي فرهنگ را به محيط و تلويحاً بـه           رو مالك بن    از اين . شود  محيط فرهنگ پذيراي آن مي    

  ). 96، 2006نبي،  بن(كند  جو تشبيه مي
هـاي    اي از صـفات اخلاقـي و ارزش         نبـي فرهنـگ مجموعـه       به اين ترتيب به نظر بـن      

گـذارد و سـلوك و        ور ناخودآگاه تـأثير مـي     ط  اجتماعي است كه بر فرد از زمان تولدش به        
ي  ايـن مجموعـه  . دهد زيد پيوند مي اش در محيطي كه در آن مي   رفتار او را با سبك زندگي     

نبـي   ي بـن  دهد و بـه گفتـه     كننده طبع و مزاج و شخصيت اعضاي جامعه را شكل مي            احاطه
فـرد    هـاي منحـصربه     كند و به آنها ويژگي      ها را از هم متمايز مي       همين محيط است كه تمدن    

 را فرهنـگ شـهري    و تمدن جنين نبي فرهنگ   ي بن   به گفته ). 74ب،  2000نبي،    بن(دهد    مي
. يابـد   مـي  تكـوين  آن درون در فرد و جامعه خصايص تمام و دهد  مي پرورش خود در دل 
. شـود   مي بسته فرهنگ دل در خواهد  مي خود ي  آينده تاريخ براي جامعه يك ي آنچه   نطفه

 چـارچوب  ايـن  در جامعه يك پزشك و معلم و آموز  دانش و هنرمند و نگرآه خصوصيات
 فرهنـگ . )52،  2005نبـي،     بـن (شود    مي ساخته تاريخ چنين است كه   اين و گيرد  شكل مي 
طـور كلـي،      بـه  و عواطـف،  وها    ذائقه و رسوم و استعدادها و عادات ي  دربردارنده همچنين

 گرايـي   عقل از .كند  مي اعطا را آن ي  ژهوي خصايص تمدن يك به كه است آن چيزي  ي  همه
 اسـت و   آن در دارك  ژان روحانيـت  و دكارت گرايي  عقل و غزالي روحانيت تا خلدون ابن
  ). 77ب، 2000نبي،  بن(است  فرهنگ با تاريخ پيوند اين

  
   الزامات بازسازي فرهنگي-2

  فهم امكان 
 مـؤثر  محيط با هدف خلق   گدادن تغييرات آگاهانه در فرهن      به معني رخ   فرهنگي بازسازي
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 فـراهم  زيـستي  ي  عرصـه  يـك  در را رفتـار  تغيير و نگرش تغيير توانايي است كه  جديدي
اما پرسش اين است كـه آيـا بازسـازي ارادي فرهنـگ و تغييـر اجـزاي فرهنگـي                     . سازد
ي تبييني عيني از اين پرسش، به مثـال چـين در دوران               نبي براي ارائه    پذير است؟ بن    امكان

ي انقلاب چين نشان داد كه با         تجربه). 103همان،  (كند    جنگ جهاني دوم رجوع مي    پس از   
توان بر بسياري از عادات اجتمـاعي و   مند مي مديريت فرهنگي فضاي زيستي و تربيت نظام  

  . ي بعدي جامعه ساخت فردي غلبه كرد و به سخن ديگر، انساني نو براي مرحله
  

  ي اوليه و حركت نخبگاني اراده
ي بازسازي فرهنگـي را احتمـالاً نخبگـان و     ين گام براي فهم صحيح فرهنگ و مقوله    نخست

اي اوليه نياز است تا محرك فرايند بازسازي          درواقع اراده . دارند  زمامداران يك جامعه برمي   
گيرد اين است كـه       نبي از طيف بزرگي از نخبگان مي        ايرادي كه بن  . فرهنگي در جامعه باشد   

ي او، غالـب      به گفتـه  . كنند  كنند و واقعيات جامعه را درك نمي        ندگي مي در محيطي ايزوله ز   
ي جوامع عمدتاً غربي هستند، به منابع آموزشي غير بـيش از               خوانده  رو كه درس    اينها از آن  

شـوند    هاي فرهنگي سـبب مـي       سازي  همچنين، همگون . كنند  ي خود تكيه مي     واقعيت جامعه 
خواهنـد بـه       اين نخبگان رخ دهد و درنتيجه وقتي مـي         اي از   نوعي دوگانگي ديد براي پاره    

هـاي فرهنگـي ديگـر     اصلاح فرهنگي دست زنند، خواسته يا ناخواسته دست به دامن ايـده      
جـاي آثـار خـود بـه          نبي در جاي    از آنجا كه بن   ). 125ب،  2000نبي،    بن(شوند    جوامع مي 

اين پرسش مطـرح    ضرورت شناخت درست اشاره كرده است، در زمينه بازسازي فرهنگي           
  :كند هايي بايد داشته باشد؟ او به ذكر دو مورد اكتفا مي ي مدنظر او چه توانايي است كه نخبه

  درك وضعيت فرهنگي جامعه -
آنچه جامعه را طي فرايند بازسازي به وضعيت مطلـوب  (درك مسير و عناصر تغيير       -

  )رساند فرهنگي مي
  

  ضرورت بازسازي معنايي فرهنگ
 آن با ثقافـه در جهـان         ي كالچر و تاريخ اين واژه در غرب و مقايسه           ه واژه مالك با اشاره ب   
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نخست اين كه   ). 28-24همان،  (سازد    عرب، چند الزام بازسازي را در اين زمينه روشن مي         
ي جامعه يعنـي كـارگزار و نخبـه و تـوده يكـسان و                 گانه  بايد فهم فرهنگ براي طبقات سه     

، بخـشي از جامعـه فرهنـگ را همچـون اطلاعـات و              مطابق با ماهيت فرهنگ باشد، مـثلاً      
ديگر آن كـه بازسـازي فرهنگـي حـاوي شـناخت خـود و تحليـل                 . هاي دانشي نبيند    داده

 طريق بتـوان حكمـي       خصايص اجتماعي و رواني جامعه در بستري تاريخي باشد تا از اين           
شـناس    ازي، آسيب به نظر او در فرايند بازس     . صادر كرد كه قابليت تعميم تمدني داشته باشد       

فرهنگي جامعه بايد با درك تعريف صحيح فرهنگ بررسـي كنـد كـه در محـيط فرهنگـي                   
جامعه چه تغييري از منظر اجتماعي يا رواني حاصل شده كه به تمـايز رفتـاري اهـالي يـا                    

دانـد    نبي عالم فرهنـگ را زنـده و داراي حيـات مـي              بن. هاي جامعه منجر شده است      گروه
  ).76 الف،2002نبي،  بن(
  

  هاي فرهنگي نسلي ضرورت توجه به بيماري
هـا و تبـادلات فرهنگـي         ي گذر نـسل     ي ديگر در بازسازي، ضرورت توجه به مسئله         مقوله
نبي به اين امر طرح كرد اين است          ي بن   ي اشاره   توان بر پايه    پرسشي كه مي  . نسلي است   ميان

شوند سودمندند؟  يگر منتقل ميي عوامل و عناصر فرهنگي كه از نسلي به نسل د      كه آيا همه  
كند كه امـراض اجتمـاعي نيـز     به اين نكته اشاره مي» افكار ممرضه«نبي با بهره از تعبير       بن
ايـن امـراض تحـت      ). 36ب،  2000نبـي،     بن(توانند از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند           مي

ر انتقـال   از نـسلي بـه نـسلي ديگ ـ       ... ها و عادات و       عناويني چون باورها و رسوم و عرف      
  .يابند مي

هـاي    هاي فرهنگيِ نسل    نبي، در فرايند بازسازي براي مقابله با بيماري         ي نگاه بن    بر پايه 
نبي معتقـد     بن. سازي و حذف زوائد واردشده از گذشته بسيار مهم است           پيشين، نياز به پاك   
ن شـود كـه     اي قري   ها و نظامي معاني     سازي مؤثر خواهد بود، اگر با ايده        است اين روند پاك   

بنابراين در اينجا با دو مرحله روبرو . در عين تازگي فضاي فعاليت را از عادات كهن بگيرند
  :هستيم
  سازي فرهنگ از آفات گذشته ي سلبي پاك مرحله -
  ي ايجابي پيوند با عناصر حيات نو مرحله -
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يد در  گو  او با نگاه به تاريخ غرب مي      . كند  وي در اين زمينه مثالي تاريخي را تشريح مي        
هاي ديگر    سازي فرهنگي جامعه و تمدن خود از ميراث         آنجا توماس آكويناس به دنبال پاك     

ي روشـي تجربـي حركتـي ايجـابي را            ها بود و پس از او، جناب دكارت بـا ارائـه             فرهنگ
 بـا  هم اسلامي جغرافياي براي نبي معتقد است بن). 121-120تا،  نبي، بي بن(اندازي كرد   راه

 الگوهـاي  سـپس  و شـدند  طـرد  و نفي جاهلي افكار نخست :ين اتفاق افتاد  هم قرآن آمدن
 محمـد  شيخ كه نبي كاري   از نگاه بن  . يافتند رشد معرفي شدند و   بخش هر تناظر به اسلامي
 انحطاط و تحطيم علل شناسايي و تحديد به و كردند الجزايري باديس ابن او شاگرد و عبده

 زمينـه  ايـن  در زيتونيه و الازهر رسد  نظر مي  به اما .ستا اول ي  دسته كار نوع از پرداختند،
  . )72ب، 2000نبي،  بن(لازم بود نشان ندادند  طور ايجابي حمايتي را كه به

  

  ها دهي به افكار و تغيير ذهنيت لزوم جهت
چـرا كـه    . هاسـت   دهي به افكار انـسان      از نظر تربيتي، فرهنگ در جوهر خود در پي جهت         

دهي بـه     جهت. ي خلق رويكرد و همچنين كنش عملي است         مل اوليه دهي به افكار عا     جهت
ي فرهنگ بازساخته بايد در پي اين باشد تا انرژي زيستي اعضاي جامعه را                واسطه  افكار به 

دهي به افكار كه كاركرد فرهنگ است بخـشي           اين جهت . در مسير حركت تمدني قرار دهد     
دهـي    دانـد، جهـت     ها را دينـي مـي       ي تمدن   دهنبي اي   رو كه بن    از آن . از مديريت تمدني است   

همـان،  (شـود   ي ديني طرح مي    فرهنگي به افكار نيز از نظر او در چارچوب بازشناسي ايده          
مورد ديگر در اين زمينه نياز بـه تحـول ذهنيـت و افكـار بـا هـدف كـشف و خلـق                     ). 67

معـه بـراي   هاي زيستي و تمدني است، چرا كه گـاهي جا      هاي نو در برخورد با چالش       شيوه
هـاي گذشـته از نظـر اخـذ انـرژي زيـستي               يابد و گاهي پاسخ     مسائلش پاسخي جامع نمي   

در . صرفه نيستند و يا ممكن است با ورود مسائل جديد ناتوان از مـديريت زمـان شـوند               به
هـاي    اي تغيير كند كه بتوانـد بـراي  پرسـش            اين تحول، ذهنيت اعضاي جامعه بايد به گونه       

تحول ذهنيت در بازسـازي فرهنگـي       . اي ارائه دهد    فاوت و هوشمندانه  هاي مت   جامعه پاسخ 
. شود فرد از هنگام تولدش با حس ديگري جهان پيرامـوني خـود را نظـاره كنـد                   سبب مي 

هـاي فرهنگـي      سازد كه مبتني بـر چـارچوب        همين حس در سنين بعد نگرشي براي او مي        
هـاي فرهنگـي و پيونـدهاي     وبنبي اين چـارچ  ي بن   به گفته . مسلط بر حياتش خواهد بود    
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هـا قـدرت و ارزش ذهنـي و عينـي خاصـشان را                اند كه به افكار و اشياء و انسان         فرهنگي
  ).56همان، (دهند  مي

  

  :ي فرهنگ بازسازي ابعاد چهارگانه
گيرد كه بازسازي فرهنگي بايد در چهـار          نبي اين مهم مورد تأكيد قرار مي        هاي بن   در نوشته 

  :بخش پيگيري شود
 قياتاخلا  

او در پـي آن     . ي اخلاقيات نه فلسفي بلكه اجتماعي اسـت         نبي به مقوله    ي ديد بن    زاويه
اي است كه افراد      ي پيونددهنده   نيست كه مبادي اخلاق را دنبال كند، بلكه هدفش تبيين قوه          

هاي پيرامونشان شكل     آورد و روابط آنها را با يكديگر و با پديده           يك جامعه را گرد هم مي     
گونه كه پيشتر در اين نوشتار مـورد اشـاره قـرار گرفـت،                آن). 129تا،    نبي، بي   بن (دهد  مي

ها و افكار اهالي جامعه است و نقـش بـزرگ و              ي نگرش   فرهنگ عامل مؤثر و جو سازنده     
در . ي نظـام اخلاقـيِ فرهنـگ اسـت     سازي و تنظيم رفتار بـه عهـده   اي از اين نگرش     عمده
ترين چيزي است كه يك جامعه دارد،         ي روابط اجتماعي مهم    نبي بن نبي شبكه     ي بن   انديشه

). 88،  1985نبي،    بن(كند    اي را سازماندهي مي     و اين اخلاقيات جامعه است كه چنين شبكه       
براي . ترين زيربناهاي جامعه از درون اخلاقيات بيرون آمده است          اگر به تاريخ بنگريم، مهم    

  . گيرد انسان ذيل همين اخلاقيات قرار ميي ازدواج و ارتباط آئيني دو  مثال، مقوله
ي بازسازي اخلاقيات ذيل فرهنـگ، آنچـه بايـد دوبـاره وارسـي شـود،                  پس در مقوله  

ي نـسبت     نبي دربـاره    درواقع بر اساس اظهارات بن    . هاي مختلف اين اخلاقيات است      بخش
، با اشياء و ها با هم تمدن و فرهنگ، ضروري است بدانيم در بعد اخلاقي، روابط ميان انسان     

عنـوان    وقتي سخن از كـارايي اجتمـاعي بـه        . ها چگونه تعريف شده است      پيرامون و با ايده   
هاي اخلاقيات جـاري فهـم    آيد، بايد پرسيد كدام بخش    نمادي از سلامت جامعه به ميان مي      

هـا حجـابي بـر فهـم      گرداننـد و كـدام بخـش    تر مي پيراموني را براي اعضاي جامعه روشن  
هاي اخلاقيات جاري در      همچنين جاي پرسش است كه كدام بخش      . كنند  جاد مي پيراموني اي 

ايـن  . هـا مـانعي بـر ايـن كـنش هـستند             جامعه در كنش مفيد جامعه مؤثرند و كدام بخش        
گـذاري اصـول      هايي از اين دست در بـازخواني و بازشناسـي و ارزش             ها و پرسش    پرسش
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  .خواهند بوداخلاقي جامعه راهگشاي پالايش و ترويج اين اصول 
 شناسي زيبايي  

هـا در     ي زيبايي در جامعه و تمدن ناشي از اين پرسش است كه نگـرش               توجه به مقوله  
عنوان   نبي در بحث درك زيبايي به       بن. شوند  جامعه و در ذهن اهالي جامعه از كجا ناشي مي         

ر خيـر   تصور ام «كند كه     اي از فرهنگ و تأثير آن بر جامعه و مسير تمدني، عنوان مي              وجهه
درواقـع درك زيبـايي و فهـم        ). 134-133تا،    نبي، بي   بن(» منفصل از رؤيت زيبايي نيست    

شود بـر خلـق افكـار و     گذارد و اين تأثير سببي مي اهالي يك جامعه بر عمل آنها تأثير مي    
ي  زيبايي كه درك عمـده   . اند  ي زيبايي پيراموني    دهنده  هاي جديد، كه خود مؤثر و شكل        ايده

با بينايي و شنيداري و بويايي است، اين تـوان را دارد كـه در جامعـه انگيـزه و                    آن مرتبط   
ها، اصوات و بوها  ي رنگ نبي زيبايي كه دربرگيرنده ي بن به گفته. ي رفتاري خلق كند قاعده

اي است كه موجب عملـي   بخش ايده   و تركيب اين موارد است، الهام     ... و حركات، اشكال و     
هاي اجتمـاعي و سياسـي        زيبايي و نازيبايي بر كنش    ). 82ب،  2000 نبي،  بن(شود    ويژه مي 

بـر ايـن اسـاس    . كند و بر اخلاقيات مؤثر اسـت  ها را شديد و ضعيف مي نگرش. تأثير دارد 
هـاي آشـوبناك در       اي به علت ناتواني فرهنگـي و گذرانـدن دوره           توان گفت گاه جامعه     مي

دهـد و ايـن       ي به پيرامون خود از دست مي      ده  ها و قواعد زيبايي را در شكل        تاريخ، فرمول 
نبـي،    امـا بـه بـاور بـن       . طبيعتاً تأثير شگرفي بر نگرش و رفتار آن جامعه خواهـد داشـت            

از دسـت   . شناسـي اسـت      دادن حس زيبايي    تر از نبود زيبايي در جامعه، از دست         خطرناك
ار افتادن آن، بدان    تر از ك    شناسي براي اهالي يك جامعه، يا به تعبير دقيق         رفتن حس زيبايي  

تفاوت اسـت     معناست كه آن جامعه قادر به تميز زشتي از زيبايي نيست، يا نسبت به آن بي               
  ).همان(

براي جامعه صرفاً به معني اقـدام بـه تغييـر           ) شناسي زيبايي(بازسازي صحيح اين حس     
انـست  هاي اهالي جامعه بسيار مؤثر است، امـا بايـد د            هرچند ظواهر بر ايده   . ظواهر نيست 

رفتار و عادات او نيز عوض شده است و آنها را نيز بايد تغيير داد و آرام آرام در مسيري او 
ي   شناسـانه  را به پيش برد كه كرامت انساني خود را بازيابد و بتوانـد مطـابق نگـاه زيبـايي                  

ي   اين همان كاري اسـت كـه بـراي جامعـه          . تمدني خود دست به انتخاب بزند و رفتار كند        
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  . شناسي بايد صورت گيرد ي فرهنگ و در بعد زيبايي ده در حوزهدي آسيب
 وري گرايي و بهره عمل  

بـدون آن   . دهد كـه عملـي صـورت گرفتـه باشـد            اساساً تغيير در جامعه زماني رخ مي      
ممكن است در يك جامعه ايده موجود باشد، امـا تـا       . توان شاهد تحولي در جامعه بود       نمي

برداري قرار نگيرند، فضايي جديد براي زيـست بهتـر خلـق              هرهها مورد ب    زماني كه اين ايده   
. توان به بدني تشبيه كرد كه دستش از سرش جداست   گرا را مي    جوامع غيرعمل . نخواهد شد 

نبي، در اين جوامع عقل محض بر عقل عملي غالب است و بين منطـق كـار و                    ي بن   به گفته 
. اي در كـار نيـست       هـا واسـطه     ازي ايـده  س ـ  كارگيري ادوات و ابزارها براي پياده       ي به   نحوه

بازسازي چنين وضعيتي در جوامع به واكاوي وضعيت و جايگاه زمـان و انـرژي در عمـل                  
از اين قرار بايد مشخص شود كه يك جامعه يا يك شخص براي             . فرد و جامعه منوط است    

گذارد و از زمان طرح پرسش زيستي تـا تـلاش بـراي               حل يك مسئله چه ميزان زمان مي      
راهكـار ايـن مـسئله در       . شود  يافتن پاسخ چه زماني صرف و چه ميزان انرژي مصرف مي          

پذيرش اين منطق   . مديريت زمان و مديريت انرژي برحسب نظام اولويتي مسائل نهفته است          
نبـي،   ؛ بـن 141-139تـا،   نبي، بـي  بن(يعني انسان بايد با نگاه اثربخشي دست به عمل بزند         

ي ارتباطـات     ي شـبكه    مچنين تحديد اين اثربخـشي را نتيجـه       نبي ه   بن). 88-85ب،  2000
  ).146ب، 2002نبي،  بن(داند  فرهنگي مي

 گرايي حرفه و مهارت 
هاست، لازم اسـت جايگـاهي        از آنجا كه پيشرفت مستمر جامعه در گرو كارها و حرفه          

نبـي،    بـه سـخن بـن     . ي كار و صنعت و حرفه در تحول اجتماعي داده شود            اساسي به مقوله  
اند، كيان جامعه و استمرار رشد  ها در نگاه خرُد رافع معيشت اعضاي جامعه آنچنان كه حرفه

از نگاه او نياز است تا نهادي براي جامعـه  ). 88تا،  نبي، بي بن(نيز پابست همين حرفه است     
كار اين نهاد ايجـاد     . هاست  دهي و تحليل نظري و عملي حرفه        اش جهت     برپا شود كه وظيفه   

  ). همان(هاي وابسته به آن است  ميان نيازهاي جامعه و سازماندهي آموزشارتباط 
  

 ضرورت بازسازي فشار اجتماعي براي تغيير ضدهنجارها
طور   اي است كه به     مؤثرافتادن فرهنگ در يك جامعه تا حد زيادي منوط به فشار اجتماعي           
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عناصـر فرهنگـي    . ودش  آگاهانه يا ناآگاهانه از سوي اعضاي جامعه نسبت به هم اعمال مي           
سازند و آنگاه كـه در كيـان فـرد            آنگاه كه در كيان جامعه ذوب شوند، سبك زندگي را مي          

حسبِ فرهنگ ميان فرد و جامعه نـوعي تعهـد          . آورند  جاري شوند رفتار او را به وجود مي       
سـازد و هـشياري و        اي براي رفتار فرد مـي       آيد كه در آن فشار اجتماعي محدوده        پديد مي 
نبي   به باور بن  . شود   فرد و افراد جامعه مراقبت از هنجارهاي اجتماعي را موجب مي           آگاهي

كند اگر منكري را مـشاهده كردنـد          از اين كه به پيروانش تأكيد مي      ) ص(هدف پيامبر اسلام    
با دست تغيير دهند و اگر نشد با زبان و يا نهايتاً با قلب به مخالفت با آن برخيزنـد، حفـظ                      

نبي،   بن(شده است     و حفظ ذهنيت مسلمانان بر هنجارهاي اجتماعي تاسيس       فشار اجتماعي   
كند كه    رود و ثبات خود را حفظ مي        بازسازي فرهنگي تا زماني به پيش مي      ). 90ب،  2000

يكـي از راهكارهـاي     . دارندگي خود را حفظ كند      فشار اجتماعي پايسته باشد و قدرت نگه      
 در همراهـي بـا فـشارهاي اجتمـاعي، ايجـاد      نبي براي حراست از فرهنگ و عناصر آن       بن

اين كمكي است تا اگـر فقـداني در فـشار اجتمـاعي             . ي نقد است    آزادي براي رشد روحيه   
در يـك كـلام، اگـر       .  نخبگان جامعه رؤيت آسـيب را سـهل كنـد           حاصل شد، نقد آگاهانه   

ي تغييـر   زا باشـد، جامعـه بـرا        بازسازي آرام انجام نگيرد و وضعيت فرهنگي جامعه بحران        
ي زمـاني     انقلاباتي كه فشار شديدي در بازه     ). 91همان،  (شود    نيازمند انقلابات فرهنگي مي   

  .كوتاهي بر جامعه تحميل خواهند كرد
  

  گيري نتيجه
اي تـاريخي     شده اين مهم را نشان داد كه براي تغييـر جامعـه در گـستره                كاوش نظري انجام  

اين تحول زماني مؤثر خواهد بـود كـه در   . دتغيير وضعيت تمدني، تحول انسان بايد رخ ده    
افزون بر ايـن بايـد   . هاي يك جامعه صورت گيرد بافت اجتماعي و در پيوند با ديگر انسان     

اي كه اين     مقوله. دانست كه سخن از تحول انسان به معني تغيير نگرش و تغيير رفتار اوست             
 معنايي است كه از آن تعبير       شود، نظامي   تغيير نگرش و در پي آن تغيير رفتار را موجب مي          

ي فرهنگ و     نبي در پرداختن به مقوله      چنان كه شاهد بوديم، مالك بن       آن. شود  به فرهنگ مي  
گذارد كـه جايگـاه فرهنـگ را در درك            بازسازي فرهنگي، نخست بناي خود را بر اين مي        
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گام بعدي به   نبي در     پس از تثبيت اين مهم، بن     . ي كارآمدي نشان دهد     تمايز جوامع از زاويه   
كوشد نشان دهد بـسياري از        كند و مي    محور از فرهنگ اقدام مي      تخريب نگاه دانشي و داده    

دانـستن آن     هاي فرهنگي به سبب درك غلط از فرهنگ و تعليمي           ها و مديريت    گيري  تصميم
پردازد كه جامعه و طبقـات        نبي به تثبيت اين اساس مي       رو بن   از اين . سرانجام مانده است    بي
بوم در نظر گيرنـد، و بفهمنـد كـه     ي محيط و جو حاكم بر زيست     مثابه   فرهنگ را بايد به    آن،

شدن تعريف فرهنـگ از   با روشن. شود طور ناخودآگاه استنشاق مي فرهنگ نه آگاهانه كه به 
 بخش بعدي به تبيـين الزامـات و         ي او در بازسازي فرهنگي، در       نبي و نوع دغدغه     منظر بن 
ي بازسـازي،     در ايـن بخـش امكـان و اراده        . هاي بازسازي از ديد او پرداخته شد        ضرورت

دهي به افكار و بازسازي       هاي نسلي فرهنگي، جهت     اهميت بازسازي نظري، چالش بيماري    
ها، و سرانجام بازسازي چهار بعد اصلي فرهنـگ و ضـرورت برقرارسـاختن فـشار                  ذهنيت

  . نبي تبيين شد ناسب اجتماعي از منظر بنمت
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